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Methodology 
Analyzing the ideas in Siyar al-Muluk, it's clear that Khwaja Nizam al-Mulk identified three 
main pillars of security: the king (malik), the kingdom (mulk), and the realm (mamlakat). These 
three elements form an interconnected whole. The concept of justice (adl) for Khwaja wasn't 
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Introduction 
While it may seem that ancient thinkers didn't explicitly 
discuss the concept of security in isolation, the constant 
concern for security among humankind ensured it was 
addressed in their works, albeit using different 
terminology. For example, the authors of "Andarznameh" 
(political Books of Advice) were focused on preserving 
governance and kingship. This paper, through a case study 
of Siyar al-Muluk (also known as Siyasatnameh/Book of 
Politics) by Khwaja Nizam al-Mulk, aims to reconstruct 
the "logic of politics" as understood by these thinkers. By 
exploring their "intellectual world," we seek to show what 
meanings the themes associated with the contemporary 
concept of "security" could have held within their 
framework and worldview 
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just about modern-day fairness; it included this tripartite framework. Under this notion of 
justice, values like moderation, adherence to traditions, avoiding religious innovation, oversight 
of officials' performance, defending against enemy threats, and avoiding extravagance were 
crucial. Khwaja's idea of "good kingship" was a well-ordered system where everything had its 
place. In this system, all officials were chosen based on merit and capability, and the king would 
intervene if any deviation or misconduct was detected. This "ideal" state or "good times" was 
synonymous with a "just kingship," ensuring the well-being of the subjects and the prosperity 
of the world. Any departure from this justice was seen as a path to decline and downfall. 

Result and discussion 
From Khwaja Nizam al-Mulk's perspective, all forms of policymaking are intrinsically tied to 
security policymaking, as the ultimate goal is to preserve power, governance, and kingship. 
Security policymaking focused on preventing threats from emerging, neutralizing them in their 
early stages, and eliminating any actual and critical threats. It seems that Khwaja Nizam al-
Mulk identified three main types of threats: 1) threats from foreign enemies and rival kings; 2) 
"hard" threats from internal enemies, which he often referred to as "Khawarij"; and 3) threats 
arising from "deviation from justice," or in modern terms, system malfunctions or dysfunctions. 

It seems that Khwaja Nizam al-Mulk devised strategies to counter each type of threat. For 
external threats, he emphasized the need for a ready army and the expenses for maintaining it, 
a well-stocked treasury, the king paying soldiers' salaries, keeping subjects content, and 
showcasing the Sultan's majesty and greatness. According to Khwaja, internal "hard" threats, 
like uprisings and rebellions, stemmed from the gradual growth of latent or invisible "soft" 
threats. These were often caused by the spread of false religions and bad beliefs, which laid the 
groundwork for rebellion and sedition against the government. To counter these threats, Khwaja 
recommended continuous examination of religious affairs, strengthening true religion, purging 
the government and bureaucracy of heretical influence, and combating the Khawarij and 
heretics. 
When it comes to the third aspect of security, maintaining "justice," he highlighted several 
necessities: fulfilling royal duties and establishing good governance, preserving and expanding 
desirable royal qualities, continuously overseeing officials' work and punishing misconduct, 
preventing multiple job holdings, avoiding delegation of authority without supervision, creating 
and maintaining a network of informants, ensuring subjects’ access to the Sultan, monitoring 
and supervising the army, and basing jobs and titles on merit. 

Conclusion 
While the modern concept of security isn't explicitly outlined in Siyar al-Muluk, it serves 

as the cornerstone and unifying thread connecting the various aspects of Khwaja Nizam al-
Mulk's intellectual framework. This perspective sheds new light on his intellectual world. 
Keywords: Security; Policy-making; Nizam al-Mulk; Siyar al-Muluk. 
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 مقدمه
و محتواي مفهوم امنیت صورت  هاي فراوانی در خصوص چیستیکه در یک قرن اخیر بحثبا آن

 ،بوزان( اندنیافته و محل مناقشه ارزیابی کردهاما محققان آن را مفهومی توسعه ،گرفته است
 هايدیدگاه ،این نکته بدیهی است که در مطالعات استراتژیک و امنیتی معاصر ).17: 1400

ب در مکت .ق آنها وجود داردهاي مناسب براي تحقوجوه و استراتژي ،ابعاد ،مختلفی در باب امنیت
 ،لیم ،اجتماعی/ گروهی ،فردي(براي آن سطوح  ،اند با تعمیق و توسیع امنیتکپنهاگ کوشیده

ائل ق )محیطی و نظامیزیست ،سیاسی ،فرهنگی/ اجتماعی ،اقتصادي(و ابعاد  )اي و جهانیمنطقه
بررسی آن مفهوم غامض را  ،از این طریق ) و1379میرعرب  ؛1400بوزان  ؛1381نصري ( شوند
 امنیت وجودي ،شدن مفاهیم دیگري چون امنیت انسانیبعدها با افزوده .تر سازندآسان

قاسمی  :به ر.ك. براي مثاله است (مباحث امنیتی غناي بیشتر یافت ،و نظایر آنها )اونتولوژیک(
1393 :68.( 

همواره مورد  و لذا ) بودهحیوانیو احتمالاً (همزاد حیات بشري  نیازيامنیت از یک طرف، 
پاي اندکی از  رد ،تردر منابع و متون کهن ،اما از سوي دیگر است،ها و جوامع بوده توجه انسان

ن بدان آیا ای .یابیمیابیم و حتی گاه مصطلحات مرتبطی چون امنیت را در آنها نمیاین مباحث می
ر آثار درسد که به نظر می ؟اندیشیدندآن نمیدادند و به معناست که قدما به امنیت اهمیتی نمی

ه این که ب یا آن ،شدندتحت عناوین دیگر مطرح می ،این قبیل مباحث ،سیاسی و فلسفی قدما
ون مباحثی چبراي  ،دیگر یبه بیان .شدپرداخته می ،پردازي آگاهانهبدون تئوري ،قبیل مباحث

 .ساخته نشده بود یتئوری اما ،گرفتقرار می مورد امعان نظر هرچند ،امنیت در آثار سیاسی قدما
ا داند که نرسیدن هواگرچه هر انسانی به خوبی می،توان گفت که مثلاً می ،براي تقریب به ذهن

است اما این آگاهی به معناي هواي پاك، کُشنده نکشیدن یا تنفس دود به جاي به فرد و نفس
ها و قدما از وجود عنصري چون اکسیژن در ترکیب هوا و ترکیب اکسیژن با انسان ۀاطلاع هم

 ،با این تمهید مختصر نظري .ها نبوده استهاي انسان و انتقال آن به بافتهموگلوبین در ریه
براي  »هاییاستراتژي«براي امنیت و  »هاییابژه« ،توان استدلال کرد که در آثار قدما هممی

مصطلحات و «اما آنان از  ،شددر نظر گرفته می »هاتهدیدات متوجه آن ابژه«مقابله با 
نویس آن یک اندرزنامه ايهدف پایه ،حسب نمونه .کردندامروزي ما استفاده نمی »ترمینولوژي

هاي وي هم در راستاي است که به پایداري و دوام حکومت مخدوم خویش کمک کند و توصیه
 اساس، برنویس دوران قدیمنامهرود که یک سیاستانتظار نمی طبعاً بود.حفظ آن نظام پادشاهی 

هان ج«لذا راه ورود به  ؛رایج در مطالعات علمی معاصر سخن بگوید »ترمینولوژي«مصطلحات یا 
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ه خود است ک بوده در چارچوبی ،تلاش براي فهم اندیشه و منطق تفکر آنان ،آن متفکران »فکري
را  »منطق سیاست« ،باید دید که یک متفکر قرون و اعصار قبل ،به عبارت دیگر ؛فهمیدندمی

مضامین مندرج در اصطلاح  ،»نگريجهان« ودانست و در آن چارچوب عبارت از چه چیزهایی می
»امنیت« قی اگر تل ،به همین ترتیب. توانست داشته باشدچه معنایی می ،نظر دوران جدید مد

ممکن است به این  ،ورزي در قرون اخیر باشدهاي سیاستو شیوه ، همان سیاستما از سیاست
براي مثال در  .سیاستی وجود نداشته است گذشته،و اعصار  هانتیجه برسیم که در دوران

ا بکاربردهاي آن کاربرد بوده و لفظ سیاست کم ،الملکخواجه نظام )نامهسیاست(= سیرالملوك
ورزي را محدود به اشکال . شق دیگر آن که سیاست1دانطباق کامل ندار لفظ،معانی امروزي 

عناي عام را در م آناما اگر تلقی سیستمی از سیاست داشته باشیم و  دموکراتیک سیاست بدانیم؛
 ،تلقی کنیم »هااقتدارآمیز ارزش/ مرانهآتخصیص « )،Easton, 1965: 50( یستوناو همانند دیوید 
شکالی از اَ ،ترین جوامعترین تا پیشرفتهبتداییاز ا ،در همه جوامع بشري ،در آن صورت

 .ورزي وجود خواهد داشتسیاست
ر پایه بتا کوشند نویسندگان می ،در این مقاله ،هاي متدولوژیک فوقبا عنایت به بصیرت

کتاب سیرالملوك  در مقابلسوالاتی  ،جویی در همه جوامعورزي و امنیتفرض وجود سیاست
 است الملک چه چیزهایی بودهاز نظر خواجه نظام »هاي امنیتابژه«دریابند که اولاً قرار داده و 

کرده ي داراي ارج و اهمیت تلقی می»هاابژه«را متوجه آن  »تهدیداتی«و ثانیاً خواجه نظام چه 
 جهت ممانعت از »اتخاذ تدابیر پیشگیرانه«و بالاخص  »تهدیدات«و ثالثاً براي مقابله با آن 

چه نوع  )شان به بحرانشدنو لذا تبدیل(گشتن تهدیدات مزبور رشدن و حادپدیدا
 به ،مراد اصلی آن است که دریابیم خواجه ،در واقع .کرده استه میصییی را تو»هااستراتژي«

 حائز اهمیت و، چه لوازم و تدابیري را ضروري »گذاري امنیتیسیاست«در قلمرو  ،تعبیر امروزي
 .دانسته استافی به مقصود میو

که رسد به نظر می .محتاج تحقیق مجزایی است ،لفظ سیاست و الفاظ مرتبط )سمانتیک(بررسی معناشناختی  1 
نماید که داراي تنوع و کثرت جایی نداشته باشد و چنین می نامهسیاستدر میان الفاظ محوري  "سیاست"واژة 

 "گذرانندن خانواده روزگار میتا خلایق اندر عدل و سیاست ای"حسب نمونه در عبارت  ؛معنایی بوده است
در  .هم باشد "هدایت"یا  "اداره حکومت"تواند به معناي آن قطعی نیست و می ) معناي14 :1383 ،الملکنظام(

 کندتوصیف می "بزرگ همت و بزرگ عطا و بیدار و باسیاست"وي را  ،لیث ومرععبارت دیگر و در توصیف 
رسد که به نظر میهم گاهی  .که ممکن است مراد از آن تدبیر بوده باشد)102:همچنین  و 24 :1383 ،الملکنظام(

 ).42 :1383 ،الملکنظام( "هیچ کسی از بیم سیاست بر پادشاه بد نیارد اندیشید"و  :مراد باید تنبیه و مجازات باشد
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منتشر شده است  تیامن ۀمقولدربارة نگاه اسلام به  يآثار متعدد ریاخ يهادر دهه
آثار  لیقب نیا ).1400 ،گرانینژاد و دیسادات ؛1386 ی،اخوان کاظم ؛1388 ی،بزرگجهان(
در  زبوراسلامی م و تبعات نگرش تیمقوله امن لیبه تحل ،اسلام يفکر یمبان هیبر پا کوشندیم

 عادتمرکز بر اب ،لهمقا نیا سندگانیهدف نو . در قیاس با این نوع آثار،مرتبط بپردازند يهاحوزه
 تمدنمهم در حوزه  يخواجه نظام به عنوان متفکر دگاهیبر دغرض تمرکز بلکه  ستین مزبور
 يو ینید ياز آرا زانیتا چه م الملکخواجه نظام دگاهید که نیفارغ از ا است یرانیا -یاسلام

 .ثر نشده استأمت ای رفتهیپذ رأثیت ياز مذهب و ایاستنباط شده و 
 ۀقالم . از منظرِاندعرصه تمرکز داشته نیمتفکران مسلمان در ا ياز آثار بر آرا يگریدسته د 
ر الملک دخواجه نظام يآنها بر آرا یکانون ای یوجود دارند که تمرکز اصل یتوجهآثار قابل ،حاضر

 تیامن ۀا به مقولحاز ان يبه نحو ای )1386 ی،قاسم ؛1400 ي،احمد(بوده است  تیباب مسئله امن
 ،رنجبر ؛1396  ،زوارق یقانع ي،داریق یمیقد(اند داشته یالملک اشاراتخواجه نظام دگاهیاز د

درك دوران  ایالملک از منظر خواجه نظام تیدرك مقوله امن يآثار البته برا لیقب نیا ).1396
 فیو توص نینه به دنبال تدو ،مقاله حاضر اما سندگانینو .نداتیحائز اهم يو یاسیس اتیح

 ۀولبه مق يترنگرش جامع یِ عرضۀبلکه در پ ،آن لیتحل ای تیالملک از امنبرداشت خواجه نظام
 ریاس تواندیم ی،حیهمچون نخ تسب ،تیامن ۀکه مقول اندينکته محور نیدادن او نشان تیامن

 يمدعا نیهمچن .مرتبط کند گریالملک را به همدخواجه نظام یشگیمقولات موجود در جهان اند
نظر  به .است تیخواجه نظام الملک به مقوله امن يگذاراستیس هیزاواز  ستنیمقاله نگر يمحور

 یکم به صورت موضوعدست ،الملکخواجه نظام یتیامن يگذاراستیکه مبحث س رسدیم
 . مقاله حاضر خواهد بود ی، موضوع کانونمبحث نیتوجه قرار نگرفته و ا ، موردمستقل

  

 



 1403پاییز، سوم، شماره هفتمو  ستیدوره بمطالعات راهبردي،  فصلنامه 
 

87 

 الملک و مفهوم امنیتخواجه نظامالف) 
در اوج  یمقتدر دولت سلجوق ریوزطوسی، الملک خواجه نظام ابوعلی حسن بن علی ملقب به
 نیتروزارت دو تن از بزرگمنصب  ،سال 30مدت حدود  به ، کهقدرت و وسعت قلمرو سلاجقه

 ملوكسیرالبه واسطه نگارش کتاب  ،را بر عهده داشت )رسلان و ملکشاها آلپ( یسلجوق نیسلاط
ه از . این کتاب کستا افتهی یدوران اسلام یاسیماندگار در تفکر س یشهرت زین 1)نامهاستیس ا(ی

آید، همواره هاي سیاسی به حساب مینویسی یا اندرزنامهنامههاي برجستۀ سیاستنمونه
 »باب« ،ریاخ يهادر دهه موردتوجه محققان تاریخ و اندیشۀ سیاسی دوران اسلامی بوده است.

 یاسیس شهیاند«از تداوم عناصر  ،رالملوكیشده است که هنگام بحث از خواجه نظام و س
؛ طباطبایی 43: 1374؛ طباطبایی 148: 1394(طباطبایی، در آن سخن گفته شود  »يرانشهریا

خود  يدر جا ی،قیتحق کردیرو نیا ).175: 1384؛ دیلم صالحی 1388وندي ؛ رستم1392
 تیقورا ت ياشهیو کل یتفکر قالب یکه نوع رسدیبه نظر م یول ؛توجه استانیو شا تیحائزاهم

. شودیم رالملوكیخواجه نظام و سجهان فکري وجوه و ابعاد  ریکند که موجب غفلت از سایم
 فتن از این قبیل تحقیقات قالبی است.یکی از اهداف این مقاله، فراترر

سیاست را منحصر به جوامع  ،شاره شد که اگر تلقی سیستمی از سیاست داشته باشیما 
نهاد «اي وجود نخواهد داشت که در آن جامعه هیچ جدید یا دموکراتیک نخواهیم دانست و

 ،ین هر سیستمیاز آنجا که غرض بنیاد .یی نداشته باشد»هاخروجی«و  »هاورودي« ،»سیاست
 ،از نظر خواجه نظام .بقاي حکومت خواهد بود ،هم هترین دغدغترین و امنیتیاصلی ،بقا است

به  زیرا ؛هاستترین نعمتمترادف بقاي اصلی ،او )پادشاهی ۀزمان(= بقاي پادشاهی و بقاي دولت
گاه هتکی ،است »هپادشاهانهنرهاي «اي از بندگان خدا که برگزیده شده و آراسته به بنده ،زعم وي

بندد و به را می »باب فساد و آشوب و فتنه«است و هموست که  »مصالح جهان و آرام بندگان«

محققانی  ؛دارد هاي متعددي در میان اهل علم وجودبحث ،الملکاب سیرالملوك به خواجه نظامسدر باب انت .1 
کنند پوشی محسوب میدانند و برخی الحاقات مختصر بعدي را قابل چشمیت متن را به قلم خواجه میهستند که کلّ

)Yavari, 2015 اوا چیدخادور و سیمیاز ،در مقابل کسانی چون خسماتولین). 27: 1385 دلیر و خلعتبري؛
)Khismatulin 2020; Simidcheva 1995( علق را مت المثل خیسماتولین کلیت متنفی ري دارند و حتیتردید بیشت

 فرض را بر این گذاشتیم که ،که وارد این قبیل مباحث شویم آنبی . در این مقالهداندي نیشابوري میبه امیر معزّ
یید او أدست کم زیر نظر او فراهم آمده و لذا مورد تنباشد، خواجه نظام به  و همۀ اثر متعلقبه طور کامل  هماگر 

ایی هاب قسمتسپذیرش عدم انت ،هاي مختلف سیرالملوكنظر به تکرار مباحث در قسمت ،در عین حال .بوده است
 .موجب نفی و ابطال مدعیات این مقاله نخواهد شد ،از اثر به خواجه هم
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در (= آمن«گذرانند و روزگار می »اندر عدل او«اوست که مردم  »تهیبت و حشم«واسطه 
ادشاه نیک به وجود پ ).11: 1383 ،الملکنظام(» همی باشند و بقاي دولت همی خواهند )امنیت

ومرج و آشفتگی و جنگ داخلی و احساس امنیت نبود هرج ،معناي آسایش و آرامش مردم
عصیانی و استخفافی «ها قدر این نعمت را ندانند و اگر انسان ،باز به عقیده خواجه .هاستانسان

 »لان حق تعالیذعصیان و خشم و خ« مستوجب عقوبت به واسطه آن ،روا دارند »بر شریعت
 »ها ریخته آیدشمشیرهاي مختلف کشیده شود و خون« ،اهند شد و با رفتن پادشاهی نیکخو
 »خشک و تر با هم بسوزد ،ها کشته شوند و به واسطه آن عصیانهاي بسیاري از انسانگروه«و 
دولت دیگري پدید آید که به  ،»تقدیر ایزدي«با  ،که مجدداً تا آن ).12-11: 1383 ،الملکنظام(

شود که ملاحظه می ).190و  62: 1383 ،الملکنظام( ایجاد امنیت و عمارت جهان مشغول شود
افول آن حکومت و روزگار فتنه و آشوب و  ،اي از حکومت خوبچرخه ،بر اساس تلقی خواجه

رفاه و  ،امنیت ،طبعاً در روزگار پادشاهی نیک .سپس اقبال و پادشاهی نیک جدید وجود دارد
آید که پادشاهی و به بیانی از اینجا برمی .آرامش حاکم است و در عصر فتنه و آشوب عکس آن

 ۀمجموع ،مراد خواجه از آن است و ظاهراً »امنیت ةابژ«ترین اصلی ،تر پادشاهی نیکدقیق
ر از رسد که خواجه غیدر عین حال بدیهی به نظر می .پادشاه بوده است ةحکومت تحت ادار

ک للک و میعنی م؛ بنگرد »امنیت ةابژ«حاکم هم به عنوان  به شخص پادشاه ،پادشاهی »نهاد«
لک پایدار بود و آن م ،چون دعاي خلق به نیکویی پیوسته گردد« . زیرانداهر دو موضوع امنیت

هر روز زیادت باشد و این منیکونام بود ک از دولت و روزگار خویش برخوردار بود و بدین جهان ل
 ظلمال مع یلایبق مع الکفر و یاند بزرگان دین که الملک یبقو بدان جهان رستگاري یابد...گفته

 ).15: 1383 ،الملکنظام(
قلمرو  ،شخص پادشاه و آید که علاوه بر خانداناز اشارات خواجه برمی ،در کنار این موارد 

تمامیت «مفهومی چون  ،در آن روزگار اًبعط .تواند موضوع امنیت باشداو نیز از نظر خواجه می
توان دریافت که اگر اما به سهولت می ،وجود نداشت )به معناي امروزي( »مرز«یا حتی  »ارضی

احتمالاً به همین  ؛شودتر میپذیري و سقوط آن محتملآسیب ،تر شودقلمرو پادشاهی کوچک
در وضع آرامش کنونی نیازي « ه بوددلیل است که خواجه در انتقاد از فردي که به ملکشاه گفت

 وبرآشفته شده  ،»کندهزار تن هم کفایت می هفتادهزار لشکري نیست و  چهار صدبه نگهداري 
 ،نماچی ،چین ،پادشاه ترکستاندر آن صورت، بود که هزار می لشکر هفتصدکاش گوید که می

ش اولایت ،آورد و هر پادشاهی که لشکر کمتر داشته باشدیمن و... را هم تحت اطاعت در می
ک باشد و فساد لبه حقیقت دشمن م او ،»زر را بگیر و مردان را بگذار«گوید که می آن وکمتر 
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تلقی  بنا بر توان گفت کهبنابراین در مجموع می ).224 :1383 ،الملکنظام( جویدلک میم
 ،هاي وابسته به آنمملکت و دستگاه، قلمرو/ لکم/ نهاد پادشاهی ،کلم/ شخص پادشاه ،اجهخو

هم  »تهدیدات امنیتی«ترین القاعده اصلیشوند و علیمحسوب می »هاي امنیتابژه«ترین اصلی
 .متوجه همین اجزا خواهد بود

 تهدیدات امنیتی از نظر خواجه نظامب) 
رسد که اگر اما به نظر می ،کندسه موضوع براي امنیت مطرح می اشاره شد که خواجه تلویحاً

بسته و در واقع واحد لک و مملکت یک مجموعه همک و ملمجموعه م ،دقت و تأمل بیشتري شود
 .جاي داد »عدل«مجموعه مرتبط با هم را ذیل عنوان این توان احتمالاً میخواهد شد.  تلقی
اي با معنمحتواي آن رسد که الملک است و به نظر میشک از واژگان کلیدي خواجه نظامبی ،عدل

شامل  ،نظر خواجه مراد آن است که عدل مد .انطباق کامل ندارد »عدالت«متعارف و معمول 
از جمله در بحث از رفتار (شود شود و این نکته در مواضع مختلف بیان میعدالت و انصاف می

و از جمله  بودهتر از آن اما موسع ))،326 :1383 ،الملکنظام( ،ود با پسرش مسعودسلطان محم
رفتن پادشاه در معناي مال دنیا و همیان«مضمونی که خواجه از آن به  ؛شودشامل اعتدال هم می

رعایت  به زعم وي، ها،.  علاوه بر اینکندهم تعبیر می )329: 1383 ،الملکنظام( »در کارها..
ننس و عدم ایجاد بدعت و تفحجزئی از عدم اسراف و...  ،ت خصمال و دفع مضرّص کارهاي عم

ید دیدگاه خویش محسوب ؤم ،نیزرا  الامور اوسطها خیرو عبارت محتملاً ارسطویی  است عدل
پادشاهی «رسد که خواجه نظام در واقع چنین به نظر می ).330 :1383 ،الملکنظام( کندمی

هر چیز در جاي خویش قرار  ،در آن ،»سیستم«یک  همانندبیند که منسجمی می را کلّ »نیک
 و )کنداش را به عنوان تعریف عدل ذکر نمیدر موضع ءتعریف وضع شی ،اگرچه خواجه(دارد 

شوند و اگر به کار خویش مشغول می ،بر اساس لیاقت و قابلیت ،ال و اجزاي حکومتهمه عم
 :1383 ،الملکنظام(پادشاه با مالش و تنبیه  ،آن اجزا مشاهده شوددر  »بدکارکردي«انحراف یا 

بر  )،چون کسانی که عزم مملکت کنند( کند و اگر گناهشان عظیم باشدشان می»بیدار« )12
خواند می »روزگار نیک«خواجه  ،را »لئاوضع اید«این  ).42 :1383 ،الملکنظام(کند ابقا نمی آنها

بسته هم در این کلّ ).65 :1383 ،الملکنظام(دارد محسوب می »عادل پادشاهی«و آن را مترادف 
یعنی رعایا و افراد تحت حکومت و  »صلاح بندگان«همان  »صلاح سلطان« ،»لئاوضع اید«و 

 ،هر نوع عدول از این عدل و تخطی از آن ).66 :1383 ،الملکنظام( است »آبادانی جهان«معادل 
 .هموار سازد تواند راه زوال و سقوط رامی
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یا  »اهدستگ«همانند یک  ،که پادشاهینماید چنین میی نگریسته شود اگر از این منظر کلّ
کند و لطمه به عملکرد کلی وارد می ،یا جزئی از آن »قطعه«خرابی یک  واست  »ماشین«

 خواجه نقل مؤید این تلقی، ماجرایی است که سازد.می ناپذیرزوال را برگشت ،انباشت لطمات
که کدخدایی  ،آلپ ارسلان در توبیخ یکی از کارگزارانش به نام اردم و بر اساس آن،کند می

ستن گشتن گسمثال سهولت گسستن یک تار موي اسب و محال ،مذهب را به کار گرفته بودشیعه
لفان نفوذ مخا ،به زعم خواجه ).216 :1383 ،الملکنظام( شودرسن بافته از موي را یادآور می

اما  ؛ممکن است تهدیدي محسوب نشود ،گیردتک و منفرد صورت میبههنگامی که تک ،حکومت
ر شاید بتوان گفت که ه از این زاویه، .ماندزمانی که قدرت گرفتند دیگر مجال مقابله باقی نمی

بقاي  ،زیرا که هدف غایی همه آنها گذاري معطوف به امنیت استسیاست ،گذارينوع سیاست
به معناي  ،اما »گذاري امنیتیسیاست«رسد که به نظر می .حکومت و پادشاهی است ،تقدر

که معطوف به ممانعت از ظهور باشد هایی یعنی وضع و مقررداشتن آن نوع سیاست ،دقیق کلمه
 »دهشبحرانی«کردن تهدیدات در مراحل آغازین و دفع تهدیدات بالفعل و رفع و خنثی، تهدیدات

هدیدات دسته تیک  :ی تقسیم کردشاید بتوان تهدیدات را به سه دسته کلّ حیث، از این .دنباش
دشمنان داخلی که » سخت«دوم تهدیدات  ،ناشی از دشمن خارجی و هجوم پادشاهان دیگر

یا  »عدول از عدل«تهدیدات ناشی از  ،ومدستۀ سکند و عمدتاً خواجه از آنها به خوارج تعبیر می
براي هر دسته از  ،رسد که خواجه نظامچنین به نظر می ».ردي سیستمبدکارک«به زبان امروزي 
 مطرح ساخته است.تدابیري در نظر گرفته و قواعدي  ،تهدیدات مزبور

 الملکگذاري امنیتی خواجه نظامسیاستج) 
و  هاممکن است تئوري ،در ابتداي مقاله بحث شد که اگرچه خواجه نظام و متفکران دوران قدیم

اما  ،شخص یا معادل ترمینولوژي معاصر براي برخی مباحث سیاسی نداشته باشندمصطلحات م
آنها را درك و ارزیابی  ،ن داشتند و در چارچوب منطق فکري خویشطّبه وجود آن مباحث تف

اگرچه اصطلاحات و  ،در اینجا اشاره به این نکته هم حائزاهمیت خواهد بود که خواجه .کردندمی
شناخته و نمی ،خواند »قدرت نرم و قدرت سخت«توان امروزه که می را چهمفاهیم مرتبط با آن 

و  »نرم تهدید«توانیم با احتیاط که می ،اما به وجود دو نوع تهدید ،آنها را به کار نگرفته است
اند و هایی که علیه خلافت برپا شدهقیام ،براي مثال .توجه داشته است ،بخوانیم »تهدید سخت«

اثر  همگی بر ،اندهاي قبلی را سرنگون کردهاند و سلسلههایی که پادشاهان سلف داشتهیا خروج
 غ مذاهببلّاما کسانی هم که م ،اندشده غالب و پیروز )شمشیر و مردان جنگی(یک قدرت سخت 
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 اینان که .کردندان و قیام و فتنه را فراهم میزمینه خروج خارجی ،اندبوده »بدمذهبی«باطله و 
در ظاهر دعوي دینداري و  ،اندکردهها قیام »السلاماز روزگار آدم علیه« ،ايدر هر دوره و زمانه

ند ااما در باطن اعتقادي ندارند و به دنبال فساد و نابودي دین ،کننددین صحیح می ۀعرض
و  )257 :1383 ،الملکنظام(صیل از خروج مزدك خواجه به تف ).254 :1383 ،الملکنظام(

کند تا ادعاي خویش را هاي دیگر بحث میو نمونه )282 :1383الملک، نظام(ه طرامقباطنیان و 
براي  ،هاي مختلفافرادي با ادعاها و محرك معتقد است که خواجه ،زبانی دیگر . بهل سازدمدلّ

 :1383 ،الملکنظام(زنند دست به تحریف دین می ،رسیدن به قدرت و ارضاي هواهاي نفسانی
هاي آنان شعبده ۀتفاي نیز فریعده .سازندو از آن سلاحی براي مبارزه با حکومت می )319
کنند برند و قیام علیه آن را توجیه میال میؤمبناي مشروعیت حکومت را زیر س ،شوندمی

نظر خواجه را به  تساهل بتوان تهدیدات مد با زاویه، شاید از این ).312 :1383الملک، نظام(
 ،تهدیدات سخت و نظامی خارجی تهدیدات سخت داخلی :بندي کردصورت دیگري هم دسته

 .ناشی از عدول از عدلنرم و  داخلی تهدیدات

 گذاري براي تهدیدات خارجیسیاست )1
ته یدات خارجی داشبه دلایلی تمرکز اندکی بر موضوع تهد ،الملکرسد که خواجه نظامبه نظر می

که خواجه آن  ، روزگاريت و قدرت سلاجقه در عصر خواجه باشدتواند قوعلت این امر می .است
کسی نیست که به دل  ،اندر همه جهان«روزگاري که در آن یعنی خواند می »روزگار مبارك«را 

 ،به عبارت دیگر ).14 :1383 ،الملکنظام( »طاعت بیرون باشد خلاف اندیشد و یا سر او از چنبرِ
اولویت را به تهدیدات  ،دشمنان خارجی داشته از ناحیۀمشغولی اندکی از آنجا که خواجه دل

ست د ،رسد که خواجهبه نظر می ،با این حال .منتقل کرده است ،دانستهترشان میکه مهم ،داخلی
 :موضوع مهم در این باب اشاره کرده است چهارکم به 

موري که أخواجه در انتقاد از م ،طور که در بالا هم آمدهمان :داشتن سپاه آمادهضرورت 
 به ،خواستار کاستن از تعداد نفرات سپاه بود ،جویی و ممانعت از اسرافبه بهانه صرفه ظاهراً

لاجرم خراسان دارد  ،دهدهزار مرد را اجرا و جامگی می چهارصداگر «دهد که سلطان جواب می
 »المقدس دارداکیه و بیتطان از شام تا درِ ..و بلاساغون و خوارزم دارد.. رغکاش النهر تا درِءو ماورا

داشتن سپاهی بزرگ و آماده  ،یعنی لازمه داشتن چنین قلمرو وسیعی ).224 :1383 ،الملکنظام(
 .تش کمترولای ،ولایت بیشتر باشد و هر که را لشکر کمتر ،هر پادشاهی را که لشکر بیشتر« :است

در ولایت افزوده  ،از ولایت کاسته شود و چون در لشکرها افزاید ،از لشکر بکاهدگاه که  هر آن
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هزینه است و خواجه صرف مستلزم  ،داشتن سپاه مجهز و آماده ).224: 1383الملک، نظام( شود
نباید فراموش کرد که  و »مملکت به مردان نگاه توان داشت و مردان به زر«کند که تصریح می

 ).224 :1383 ،الملکنظام(» به دست آمده است زر هم از مردان«
داشتن سپاه آماده  ۀلازم ،طور که در توضیح نکته قبل آمدهمان :داشتن خزانه مشحون
 )بیست و سوم(خواجه فصل کوتاهی  .مور استعاي مداشتن خزانه ،و بزرگ و اداره مملکتی وسیع

. دگویاختصاص داده و از مفاسد احتمالی اقطاع سخن می »لشکر ۀداشتن اموال جملروشن«به  ،را
 لشکریانپادشاه همه درآمدها را راهی خزانه کرده و شخصاً مقرري  ستبهتر اکه کند اشاره می وي
مهر و اتحادي  ،زیرا که با این کار )؛134 :1383 ،الملکنظام(» در دست و دامن ایشان کند«را 

 ،داشتن سپاهی بزرگ ،به هر حال .تر شوندکوش و مقاومسخت در دل آنان بروید و در زمان جنگ
البته خواجه داشتن مال و بخشندگی  .محتاج درآمدهاي مشخص و دستگاه دیوانی متناسب است

جلب قلوب هم دانسته  ۀرا مای )329 :1383 ،الملکنظام(ت و اسراف سنجیده و اجتناب از خس
در بقاء عمر و  جلّ و داشتن نان و طعام بر خلق خداي عزّفراخ«و از روایات نقل کرده است که 

خواجه نظام به این  ،شاید به تعبیري امروزي ).17 :1383 ،الملکنظام( »لک و دولت بیفزایدم
 ،رسدبخشی از مردم به واسطه نعمتی که از حکومت می ،نکته توجه داشته است که در هر حال

 .دشمارنآن را مشروع می ،ولو اندك باشد
 ،ردگیبحث سیاست داخلی قرار میماین نکته عمدتاً در  :داشتن رعیتخوشنود و راضی

ناراضی باشند ممکن است چشم به ظهور رقیبی  ،اما خواجه به این امر توجه دارد که اگر رعایا
 براي مثال در مناظره .هاي دیگر بر پادشاه باشندیا در آرزوي غلبه حکومتدوخته براي سلطان 

وقتی که محمود از  ،با سلطان محمود ،یرزنی که اموالش در دیر گچی به غارت رفته بودبین پ
ولایت چنان گیر که بدانی که چه داري « :گویدکنان میپیرزن سرزنش ،پرسدمحل دیر گچی می

به همین دلیل خواجه رسیدگی  ).86 :1383 ،الملکنظام( »و به حق آن رسی و نگاه توانی داشت
در جاي خود از آنها بحث خواهد شد وداند بسیار مهم می را ..و. ال و قضاتبه کار عم. 

ویژه از نظر خواجه در مواجهه با رسولان هب ،این نکته :نمایاندن مهابت و عظمت سلطان
از آنجا که مقصود از ارسال رسول فقط  ،به زعم خواجه .حائز اهمیت است ،پادشاهان و سلاطین
بیش باشد ایشان را در فرستادن  ،خرده و مقصود در سرّ صدچه « ست،یانتقال پیام و نامه ن

عبور هاي قابلرودخانه ،هاها و گذرگاهخواهند از راهبمثلاً  ) و128 :1383 ،الملکنظام( »رسول
 ،تدع میزان لشکر و سپاه هر منطقه و میزان آلت و ،وبین حکومتصمناحوال  ،براي لشکریان

آبادانی  ،میزان عدل یا ظلم شاه ،دشاه و حاکمان شاه و تفریحات اولق و سیرت و اخلاق پاخُ
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 ،دیانت اوو کفایت وزیر  ،بودنیا سخی کر، شحیحبودن لش»یمتشکّ«رضایت و  ،ولایت
بودن و خلاصه همه امور مملکتی کسب اطلاع کنند لفّغن و هوشیاري و ماآزمودگی سپهسالاررزم

از او پذیرایی  ،به سرحد سفیر که باید از ابتداي ورود روستاز این  ).128 :1383 ،الملکنظام(
 »وي باشندجرسولان بیشتر عیب«ه جویی باقی نگذارند کمناسب صورت گیرد و دلیلی براي عیب

باید که لایق و عاقل  ،شودسفیري که گسیل داشته می ) و همین طور131 :1383 ،الملکنظام(
 ).132 :1383 ،الملکنظام( . نباشد.اح و.بوده و اهل قمار و مزّ

 »سخت« گذاري معطوف به تهدیدات داخلیِسیاست )2
در هر زمان وجود داشته و همواره خطر  »فتنه«و  »خروج«شد که خواجه نظام معتقد بود  گفته

تر علتر و نگوسارتر و بدفهیچ گروهی شوم« :کندتهدید می ،هر حکومتی را نبی باشد یا پادشاه ،آن
ر اند و چشم بند و گوش به آوازه نهادهلاگسبد این مملکت می ،دیوارها نیند که از پسِاز این قوم 

فرصت بروز  هزبه زعم وي همواره کسانی هستند که منت ).254 :1383 ،الملکنظام( »زدگیچشم
 :1383 ،الملکنظام( »ها بیرون آیند و بر این دولت خروج کننداز نهفت«ند تا اآسیبی در دولت

بسیار  ،دائمی و در صورت بروز ضعف و فتور در دولتبالقوه  ،خطري مهم . بنابراین)254
گذاري مناسب از نظر وي براي دفع رسد که استراتژي خواجه و سیاستبه نظر می اند.خطرناك

 :لایه است هس چنین تهدیدي داراي سه مرحله یا
مذهب شخصاً شافعی ،خواجه :بررسیدن مداوم از کار دین و تقویت دین درست

 )129 :1383 ،الملکنظام(داند می »هوا و بدعت و شبهت«است و همه مذاهب دیگر را  یمتعصب
 اشک کردکند که آرزو میمذهب نقل میحنفی ارسلانِآلپ  ،»سلطان شهید«و حتی با ستایش از 
 باشد و »همذهب حق«بدیهی است اگر خواجه به دنبال تقویت آن لذا  .بودوزیرش شافعی نمی

 ،کردن دو مذهب حنفی و شافعی در آن مدارس همسیس مدارس نظامیه و در پی آن رسمیأت
ار اي یک بکند که خود هفتهخواجه سلطان را تشویق می .قسمتی از برنامه خواجه به حساب آید

ا تبار در مجالس علماي دین بنشیند و علوم دینی استماع کند و شاهد مناظرات آنان باشد  یا دو
نتواند او را منحرف کند  »هیچ بدمذهب و مبتدع«که  طرزيکه خود در این امور دانا شود به  آن

 :1383 ،الملکنظام(یعنی ادیان و مذاهب باطله از مملکت او برخیزد  ،هوا و بدعت ،و به واسطه او
رست دپادشاه، دین وي نیکوترین چیز را براي  ؛بلیغ خواجه در این باب مشهور است ). تأکید79

در  ،در مملکت اضطرابی پدید آیدکه گه  هر«. داند و دین و پادشاهی را دو برادرو صحیح می
شوریده  مملکت ،باشد با خلل بددینان و مفسدان پدید آیند و هرگه که کار دین ،دین نیز خلل آید
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شکارا شود و خوارج دل دارند و بدعت آهشکوه و رنجشود و مفسدان قوت گیرند و پادشاه را بی
آموختن دین و ترویج دین صحیح  ،مهم پادشاه ۀکه وظیف مختصر آن ).80 :همان( »زور آورند

 اي برايها به ابزار و بهانهد و هماننآیاست و اگر دین صحیح ضعیف شود مذاهب باطل پدید می
و اسلام را  حامی دین صحیح بوده ،پادشاهان موفق گذشته نیز .شوندخروج و عصیان مبدل می

این  ،مزدكماجراي گرچه خواجه در توصیف مفصل  ).78 :1383 ،الملکنظام( اندیاري داده
 .از قماش باطنیان و خارجیان معاصر خویش تلقی کرده است ،جویی در دین زرتشت را همبدعت

 هها و خارجیان قبل از دوره سلاجقبه بحث از خروج سیرالملوكقسمت بزرگی از بخش دوم کتاب 
ها دهد که در زمانه وي نیز این گروهاختصاص یافته و خواجه به صراحت و مکرراً هشدار می

 .مشغول به کارند
خواجه نظام  :تصفیه مداوم دستگاه دولتی و دیوانی از نفوذ احتمالی بدمذهبان

مرحله اول در  ؛نظرش در دستگاه دیوانی دارد اي براي مقابله با بدمذهبان مداي چندمرحلهرویه
از کسانی که جویاي خدمت در  ،خواند »عقیدتی مصاحبه«که شاید بتوان به تعبیر امروزي 

 ب دهندجوااگر  ؟شود که اهل کدام شهر و ولایت بوده و چه مذهبی دارندپرسیده می ،ندادستگاه
شدند میپذیرفته  ،نشین دیگرییا اهل شهر سنّ اماءالنهريکه حنفی یا شافعی و خراسانی و ماور

 ،الملکنظام(کردند را طرد می آنها ،ندانشینشد که اهل عراق و شهرهاي شیعهو اگر گفته می
1383: 216.( ال حکومت و خبرگیري منهیان در مرتبه بعد و در جریان بررسی دائمی احوال عم

 .دکردنمی آنها را اخراج ،شدنداگر از وجود چنین افرادي در دستگاه دیوانی مطلع می ،و جواسیس
 ،خوانداش میکه رافضی، ی مذهب راخواجه شرح یکی از موارد محاکمه مختصر فردي غیرسنّ

وجه سلطان ت ،به سبب غفلت و سعایت مخالفان پیش پادشاه ،آورده و شاکی است که در روزگار او
ود اما زمانی مهابت امر بر او آشکار خواهد شد که خواجه بدر؛ کمتري به هشدارهاي وي دارد

مجازات و پیگیري اقدامات شامل  ،مرتبه سوم ).255 :1383 ،الملکنظام(حیات گفته است 
 زیرا کار آنان ،دنکنشود که مقدمات ورود افراد بدمذهب به دستگاه دولت را فراهم میکسانی می

یک ماه با  ،رسلانا سلطان آلپ ،به همین دلیل )؛216 :1383 ،الملکنظام(کم از خیانت نیست 
و با وساطت درباریان در وقتی خوش از گناه  فرد بدمذهب سخن نگفت ةکننداردم عامل استخدام

 ).223 :1383 ،الملکنظام( او درگذشت
اگرچه خواجه بیشتر دل نگران باطنیان یعنی  :نکردن بر خارجیان و بدمذهبانابقا

هایی که از خرمیه و مزدکیان ثالاما م ،کنداسماعیلیه است و آنان را تهدیدي جدي تلقی می
داند خطرناك می ،غیر از اعتقاد صحیح خویش و سلطان را ،دهد که همه مذاهبنشان می ،آوردمی
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 ،به هر حال ).222 :1383 ،الملکنظام(کند هم منع می »جهود و ترسا و گبر«و از گماشتن 
 کنیترین کار سلطان ریشهواجب ،و مشهود گردند هشد »تشکیلات«هرگاه بدمذهبان داراي 

ه تر از آن نباشد کهیچ کاري فریضه ،بر پادشاه وقت ،گاه که ایشان پدیدار آیند هر آن« :آنهاست
و  لکایشان را از پشت زمین برگیرد و مملکت خویش را از ایشان صافی و خالی گرداند تا از م

 ،توان به تعبیري امروزيست را میاین سیا ).222 :1383 ،الملکنظام( »دولت برخوردار باشد
عقیده /در واقع مراد خواجه آن است که هر مذهب .با بدمذهبان دانست "افزاريبرخورد سخت"

کومت ح ،کندر و ترویج مییک نظام و حکومت مشروعی از آن خویش تصو ،آیدباطلی که پدید می
از این  .م و خروج نیز همین استاساساً فلسفه قیا ؛و نظامی که با نظم مستقر فعلی منافات دارد

 »برانداز«یا » اي انقلابیاندیشه«گرانه و به زبان امروزي اي فتنهزاویه هر مذهب جدیدي عقیده
ها و تشویق علما کردن آن در دلترویج اعتقاد صحیح و راسخ ،راه مقابله با آن وشود محسوب می

 .و اهل دین است
یک نظم  ،شاره شد که از نظر خواجه نظاما»: عدل«گذاري معطوف به حفظ سیاست

راه زوال را طی  ،مطلوب و یک پادشاهی نیکو وجود دارد که با پیدایش عیوب و خلل در آن
که مجدداً عنایت ایزدي موجب  شود تا آنفتن و خونریزي برپا میزوال، کند و در پی آن می

پس دانستن قدر نعمت پادشاهی نیکو و تلاش براي بقا و  .تشکیل پادشاهی نیکوي جدیدي شود
توان گفت که از منظر بنابراین می ).15 :1383 ،الملکنظام(اي ضروري است پایداري آن وظیفه

اجزاي پادشاهی مطلوب باید به خوبی وظایف خویش را ایفا کنند و در واقع قسمت  ،خواجه نظام
توان از و تبیین این امر یافته است که چگونه می اعظم کتاب سیرالملوك اختصاص به تشریح

ه کاست بروز عیوبی  مراد ؛در این دستگاه اجتناب کرد »کارکرديژک«و  »بدکارکردي«بروز 
 ،که تنوع عناوین و مباحث در این عرصه زیاد است با آن .دنکناندك راه زوال را هموار میاندك

ایفاي وظایف پادشاهانه و حفظ و بسط خصایص  :اي دادکلان ج ۀاما شاید بتوان آنها را در سه مقول
 .توزیع مناصب و مراتب بر قیاس مرتبه لیاقت ،هاها و مجازاتنظارت ،مطلوب شاهانه

نویسان پادشاهی حکومت مطلوب خواجه نظام و عموم اندرزنامه :ضروریات پادشاهیالف. 
براي  ؛است »پادشاه نیک«ف مراد ،توان گفت که پادشاهی نیک از نظر آناننیک است و می
ته ذب و آراسهداشتن اخلاق م ،فضل و فخر باشد ،کانلاگر قرار باشد که بر همه م ،پادشاه نیک هم

 ،دروغ ،لجاج ،ملا ،حرص ،شهوت ،غضب ،کبر د،حق«هاي بد لازم است و لذا باید که از خصلت
اجتناب کرده و به  »ناسپاسی و سبکساري ،زدگیشتاب ،خودکامی ،ظلم ،خوي بد ،بخل

 ،لمع ،رحمت ،شکر ،صبر ،راستی ،سخاوت ،تواضع و،فع ،لمح ،خویینیک ،حیا« هاي نیکخصلت
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خواجه در مواضع مختلف کتاب به  ).252-3: 1383 ،الملکنظام(آراسته گردد  »عقل و عدل
 ةیدا«رسد که گاهی اما به نظر می .پردازدنامطلوب میاز صفات شرح این صفات نیک و اجتناب 

براي مثال در فصل نهایی و پنجاهم  ؛توان در مفهوم عدل و اعتدال خلاصه کردوي را می »محوري
 کند و سپس ابعاد آن را در امور دنیويمی »رفتن پادشاهمیانه«از عدل و اعتدال تعبیر به  ،کتاب

ه شباهت آن نکات با موازین اخلاقی فوق ک )330-329 :1383 ،الملکنظامد (کنذکر می و مالی
 :اي از تصور خواجه از پادشاهی نیک باشدچکیده ،احتمالاً این عبارات در آن قسمت .بارز است

»در هر حال منصف و بر عادت قدیم و آیین مت بد ننهند و به بدعت رضا کان نیک بروند و سنّل
صندهند و بر پادشاه فریضه است در تفحتن داشو معاملات و به دانستن خرج و نگه الکردن عم

 »..ت خصمان راکردن مضرّها از جهت استظهار دفعها و ذخیرهزینهخاموال از ساختن 
خصوص وظیفه پادشاه آموختن علم و به ،بنابراین از دیدگاه خواجه ).329 :1383 ،الملکنظام(

کسب  ،حدیث و تفسیر و مناظرات اهل علم يمثلاً از طریق حضور در مجالس علما ،علم دین
ک لرعایت قواعد اخلاقی نیک و به کاربستن آنها در م ،دین درست و تحکیم اعتقاد دینی خویش

داري در لکال و رعایا و تضمین رعایت قواعد اخلاقی مذکور و لوازم مطور نظارت بر عمو همین
فظ هیبت و اعتبار پادشاه و به تبع آن حفظ در این باب خواجه تأکید بلیغ بر ح. میان آنان است

در  »اهل ستر«اعتبار و ارزش فرامین پادشاهی و منع دخالت زیردستان درباري و بالاخص 
 ،موضوع حفظ هیبت پادشاه در .طور مشورت با دانایان و عقلا داردتصمیمات حکومتی و همین

خواجه  ،در باب فرامین .ره شددر جریان بحث از رسولان اشا ،بالاخص در چشم پادشاهان دیگر
حشمتش  ،صادر نشود و اگر نوشته شد »مجلس عالی«کند که در هر امري فرمان از تأکید می

شدن ارجکه کم مراد آن ).97 :1383 ،الملکنظام(عدم اطاعت نباشد  ةطوري باشد که کسی را زهر
اصرار  .لک معلوم استم ومرج و نافرمانی خواهد شد و زیان آن برموجب هرج ،شاهیپادفرمان 

-1383:242 ،الملکنظام(خواجه بر عدم دخالت اهل ستر و زنان و درباریان در تصمیمات پادشاه 
 هايوارد رقابت ،که درباریان و زنان حرمسرا ستاز آن رو ،ها داردکه نظایر بسیاري در اندرزنامه )3

ساختند هاي مزبور میرقابت ۀبازیچشدند و امور مملکت را ابزار و مخرب و اغلب غیراخلاقی می
هاي متعددي خواجه مثال .لک و پادشاهی معلوم استهاي مزبور براي منتیجه مخرب رقابتو 

دعوت به مشاورت با دانایان و  ،عکس این توصیه .کندنقل می )در فصل چهل و دوم(براي آن 
یعنی  کردننمشورت ؛عقلاست که صاحب تجربه و هواخواه ملک و پادشاهی باشند

توان پیش باشد و از آنجا که هیچ کاري را بدون مردان نمی »يأضعف ر«بودن از »خودکامه«
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در خصوص  ).124: 1383 ،الملکنظام( هم بدون مشورت نیکو نخواهد بود »هیچ شغلی« ،برد
 .به تفصیل بحث خواهد شد ،که از نظر خواجه بسیار مهم و حیاتی است ،وظیفه نظارتی پادشاه

 ،»لکطلایی م ةقاعد« ،الملکاز آنجا که به نظر خواجه نظام :هاها و مجازاتنظارتب. 
ال و عم«از احوال همه  »بررسیدن«نظارت مستمر و  ،عدل و سر جاي خودبودن همگان است

از آن رو که اگر خلل و نقصی در عاملان بروز کرده باشد یا آنان  ؛خواهد داشت ضرورت» بندگان
گوي آنان در ها برعهده پادشاه خواهد بود و جوابهمه این ،قواعد ملک را رعایت نکرده باشند

که این نکته را در ابتداي کتاب و با نقل حکایتی از عمر بن  کما این .ک خواهد شدلم ،آخرت
لذا وظیفه  .و در مکالمه پیرزن و سلطان محمود هم آورده است )16 :1383 ،الملکنظام(اب خطّ

از آنجا که چنین  .نظارت داشته باشد ،از صدر تا ذیل ،مجموعه پادشاهی ۀپادشاه است که بر هم
به  .وجود دارد »مشرفان و جواسیس و منهیان«احتیاج به  ،امري به صورت فردي مقدور نیست

خدمتکاران پسندیده و مالش و نواخت هم ضرورت دارد که با نظارت بدین دلیل  ،زعم خواجه
 ).174 :1383 ،الملکنظام(یابد رغبت به خدمت و بیم گنهکاران افزایش می ،مجازات مقصران

شود و بلکه شامل حال وزرا هم می ،نظر خواجه نامحسوس مد نظارت :نظارت بر وزیر
لک به وزیر بسته است و وزیر نیکو اعتقاد و زیرا که م .طلبدگیري بیشتري میدرباره آنها سخت

 ).234 :1383 ،الملکنظام(نیک است  ،دوستپادشاه وسخی قلم  دانِو معامله )با کفایت(= کافی
هم  وشدیدتر  هم نظارت ،در خصوص او ،ناپذیر باشدتواند جبراناز آنجا که خیانت وزیر می

 .تري لازم استمجازات سنگین
تأکید خواجه نظام در خصوص به  :ندادن به یک تن هادن مردان و دو شغلننمعطل

گوید می کداًؤاز یک طرف خواجه م ؛وجوه و ابعاد متعددي دارد ،کارگیري نیروها در خدمت دولت
در  کمزیرا که دست ،واگذار کرد )و به طریق اولی بیش از دو شغل(که نباید به فردي دو شغل 

 ،الملکنظام(احتمالاً هر دو خلل خواهند یافت  وخواهد افتاد  »تقصیرخلل و «یکی از آنها 
افراد به جاي  ومعایب خود را دارد  دادن هم، دو کس را یک شغل ،سوي دیگر ). از1383:213

و عیوب  )204 ::1383 ،الملکنظام(کنند رم و تقصیر را متوجه دیگري میج ،پذیريمسئولیت
ندادن شغل و منصب ،به آن صورت گرفته است اشارات متعددي قبلاً که ،نکته سوم .آن آشکار است

ی از آن طرافضی و خارجی و قرم ،جهود و ترساو گبر  ؛به افراد داراي دین و اعتقاد ناصحیح است
فضل اصل و بیبی ،ندادن به افراد مجهولنکته چهارم شغل ).215 :1383 ،الملکنظام(اند جمله

به زعم  ).223 :1383 ،الملکنظام(اصیلان و فاضلان است  ،معروفانو برعکس شغل فرمودن به 
 .ملک و فساد است ۀ زوالکفایتی وزیر و نشانعلامت نادانی و بی ،دادن به افراد مذکورخواجه شغل

 



  ...الملک بر اساسخواجه نظام یتیامن يگذاراستیس لیتحل       و دیگرانمحمدعلی قاسمی 
 

98 

چون امید  ،ساختن افراد لایق است و آن افراد لایقبه معناي محروم ،دادن به آن افرادزیرا شغل
 ،کالملنظام(گال دولت شوند و به دنبال پادشاهی و سپاهی دیگر بروند دسب ،دارنددولت براز 

از میان خویش برگزیده  »خداوند کلاهی« ،یا اگر خود سپاهی و مردان جنگی باشند )225 :1383
 .و با آن علیه دولت خروج کنند

ضرورت توجه به اعمال و  در بابتذکرات خواجه  :رسن فراخ نگذاشتن براي زیردستان
در سراسر کتاب تکرار  ،نداخور سلطانکه همه زیردست و وظیفه ،اقدامات منصوبین حکومت

را بداند و احوال آنها را در  »اندازه و مجال هر یکی«است که پادشاه باید  . خواجه معتقدشودمی
عتاب با  )،252 :1383 ،الملکنظام(تخطی کنند  ،نظر بگیرد تا نتوانند از آنچه فرمان داده شده

ویژه اگر به صورت پوشیده و در هب )،167 :1383 ،الملکنظام(برکشیدگان به وقت خطا و گناه 
 .ثرتر خواهد بودؤم ،موران دولتی بفهماند که پادشاه از احوال آنان مطلع استأخلوت باشد و به م

محل « ،گاهیهر از چند  ،ال و مقطعانموران و عمأاندیشید که اگر مخواجه می ،دیگر از طرف
نخواهند یافت  »نصح«کنند و امکان ایجاد نمی »پاي سخت« ،تغییر کند »شانموریتأم
در درجه اول  ،نظارت دائمی بر عمال و مقطعان و متصدیان حکومت ).55 :1383 ،الملکنظام(

 نکردن و عدم تخطی آنان از قواعد عدل است تا رعیت ناراضی و آواره نشوندبه واسطه ظلم
 ).55 :1383 ،الملکنظام(

ک ی ۀآنچه که شاید بتوان شکل اولی ،به نظر خواجه :اي از خبرگیرانلزوم وجود شبکه
 ،س چنین تشکیلات مبهمیأدر ر .صحیح پادشاهی لازم است ةبراي ادار ،سازمان اطلاعاتی دانست

شود و براي مثال مقطعان مطلع میع/عمال صاحبان اقطااز اَ ۀ مزبورشبک .پادشاه قرار دارد
بان سمحت ،یا بر کار قضات )43: 1383 ،الملکنظام(کنند یا نه رسد که آیا ظلمی بر رعایا میبرمی

نگان در نظارت بر ترازو و امر حقضات و ش ،کند و توجه دارد که آیا عاملانو خطیبان نظارت می
 ،الملکنظام( کنندایف خویش عمل میبه وظ ،به معروف و نهی از منکر و ستاندن حق مظلوم

پیکان و «با کمک (به همراه شبکه بریدان  ،خبراناین شبکه منهیان و صاحب ).61: 1383
 :1383 ،الملکنظام(کند پادشاه را از احوال رعیت و لشکر و دور و نزدیک مطلع می ،»)پرندگان

تجار و سیاحان و صوفیان و درویشان  در زي جاسوسانی از لزوم ارسال ، خواجههابر این ). علاوه85
 توطئه و قصد مخالفت امرا و اعمال آنها و احیاناً ،والیان و گماشتگان تا از احوال گویدنیز سخن می

با این کار خائنان و کسانی که  ،وي عمزه ب ).101 :1383 ،الملکنظام(شوند عصیان آنها مطلع  و
به  ،اصرار خواجه در این باب .گردندتصفیه شده و معزول می ،کننداز عدل و قواعد عدول می
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در واقع هیچ  و حدي است که معتقد است باید براي صاحب شغلی ناظري هم وجود داشته باشد
 .منصب و عاملی نباید خارج از نظارت باشدصاحب

رغم وجود مجاري مختلف براي کسب به ،به زعم خواجه :لزوم دسترسی رعایا به سلطان
احتمال ممانعت حاجبان یا ناتوانی افراد ضعیف در  ،طلاع از اوضاع عمال و کارگزاران حکومتا

به همین دلیل خواجه از لزوم توجه کافی به  .همواره وجود دارد ،دسترسی به مراجع احقاق حق
با این حال باز هم  ).161 :1383 ،الملکنظام( گویدمجالس بار عام و خاص سلطان سخن می

لذا  ؛وجود دارد ،مانع از شکایت ضعفا شوند ،که افراد قدرتمند و پرنفوذ در دولتن آ احتمال
براي شاکیان و نشستن سلطان در محل  ی به رنگ خاصتدابیري چون پوشیدن لباسخواجه، 

عدم  ).19-18 :1383 ،الملکنظام(کشد مرتفع و مشاهده همه شاکیان از بالا را نیز پیش می
ماندن بیداد علاوه بر اهمیت دنیوي عقوبتنشدن دست ظالمان و بیلذا کوتاه دسترسی به پادشاه و

حائز اهمیت اخلاقی و اعتقادي  ،دعاي خیر مظلومان تا به قیامت نیز نشدناز حیث اخروي و جلب
 .است

هاي خبرگیري و علاوه بر تدابیري که در مورد شبکه :مراقبت و نظارت بر لشکریان
خواجه احتمالاً به سبب اهمیت و مخاطرات  ،و جواسیس گفته شد یاننهنظارت نامحسوس م

ن و یکی نوا ستد :گیردمجزا هم در نظر می »استراتژي«دو تدبیر و براي کنترل آنان،  ،سپاهیان
نگهداري خویشاوندانی از سران  ،مراد از اولی .مقیم بر درگاه داشتن و دیگري تخلیط لشکریان

در مقر سلطان است که تعدادشان کم از  )وسته به خدمت پادشاهپییعنی تازه(سپاهیان نوعهد 
اه نشدن سپاهیان مزبور علیه پادشسبب آن عاصی .نباید باشد و سال به سال هم بدل شوند پانصد
داشتن لشکري از هر جنس و به  ،لشکریان طو مراد از تخلی )138 :1383 ،الملکنظام(است 

قومیت و ملیت است تا نتوانند همدست شوند و از سوي دیگر به سبب رقابتی  ي از هرتعبیر امروز
شان متوجه پادشاهی نشود خطري از جانب ،کندشان بروز میبین ،خدمتعرصۀ که در 

 ).136 :1383 ،الملکنظام(
اگر بتوان اندیشه سیاسی خواجه نظام را در یک  :بودن لیاقتتضمین اولویت و اصلج. 

تعبیر و تفسیري که  خواهد بود، البته با» عدل«، آن مفهوم زیاد به احتمال ،کردمفهوم خلاصه 
ندادن به اهل دارند و مثلاً شغل محکمی لیاقت و عدل پیوند ،در تعریف خواجه .خواجه از آن دارد

 خلاف مروت و مصلحت است ،سیاسی -که به لحاظ اخلاقی ضمن آن ،ل و معروفانضف
شود که آنان چشم به پادشاهان و قلمروهاي دیگر بدوزند و باعث می ،)225 :1383 ،الملکنظام(

 ،لکالمنظام(ترتیبی قاعدگی و بیهر دو جنبه این بی .ها برخواهد خاستاز این امر ضررها و فتنه
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خوردن تعادل و عدل است و خود از علائم ایام فتنه و فتور محسوب باعث برهم )189-190 :1383
 زا رفتن تمیز میان مردماز میان ،درازدستی لشکر ،فرمانی رعیتبی ،شریعتفاف خاست .شودمی

هر کار و هر رسمی است  »با قاعده خویش آوردن« ،ند و هنر پادشاهاتجلیات همان عدول از عدل
تأمل پادشاه در  ،از همین رو ).189 :1383 ،الملکنظام(یش بیفتاده است خوکه از قاعده و بنیاد 

شود هاي مکرر خواجه محسوب میاز توصیه ،افتاده و از قاعده عدول کرده است آنچه از ترتیب
 ،یش از همهپ طبعاً ) و سبب تألیف کتاب نیز همین بوده است.190 :1383 ،الملکنظام :مثلاً در(

شخص پادشاه باید منصف و اهل عدل باشد تا همگنان  ،تر ذکر آن گذشتطور که پیش همان
 ).326 :1383 ،الملکنظام( »جب ببرنداطمع از محال و ناو«

در  خواجه ؛اغتشاش در امر القاب و عناوین است ،قاعدگیترتیبی و بییات بییکی از تجلّ
هر « :خواندکند و آن را از علائم زوال در دوران خویش میاز این امر انتقاد می ضع،چندین مو

لقب خواجگان بر خویش  ،و ترکان اي باك ندارد که لقب پادشاه و وزیر بر خویش نهدفرومایه
ر ه بلقب ترکان بر خویشتن بندند و ترك و تازیک هر دو لقب عالمان و ائم ،نهند و خواجگان

 ).211: 1383الملک، (نظام »خویشتن نهند
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 ،لقب نویسند دهیا  هفتکسی کمتر از  براي اگر او، روزگار در که کندمی شکایت خواجه
دریافت لقب بسیار دشوار و محتاج  ،هاي گذشتهدر حالی که در دوران .شودخشمگین و آزرده می

داستان طولانی محمود غزنوي براي  ).210 :1383 ،الملکنظام(طی مدارج و اثبات لیاقت بود 
. عدم انطباق القاب با خصایص شوددریافت لقبی جدید از خلیفه بغداد با همین غرض نقل می

 نبودن امور و اشیاست.حقیقی فرد، نشانۀ سر جاي خود 

 گیرينتیجه
توانند مبنایی براي بحث از هاي معاصر از امنیت نمیبا توجه به اینکه برداشت ،در این مقاله

استدلال شد که خواجه از امنیت بحث کرده اما تئوري  ،باشنددر این باب خواجه نظام  ۀاندیش
مورد توجه قرار  وي تا منطق سیاستبر این پایه تلاش شد  .اي براي آن نپرداخته استآگاهانه

چه تهدیداتی متوجه آنهاست  واز نظر خواجه کدامند  »هاي امنیتابژه«شود که  و روشن گیرد
یی را براي مقابله با تهدیدات مزبور و »هاها و استراتژيسیاست ،تدابیر«چه  ،و در نهایت خواجه

رکن اصلی  نیک را پادشاهی ،جهاستدلال شد که خوا .پیشگیري ظهور آنها مطرح ساخته است
را  )لک و مملکتم ،کلم(قلمرو پادشاهی و نظام پادشاهی  ،سیاست دانسته و لذا شخص پادشاه

خواجه نظام  .اندبسته و و یکپارچهدر نهایت هم ، مراجعی کهکندمرجع اصلی امنیت تلقی می
کند که معادل عدل بوده و داراي ترتیبات و قواعدي است و هر نوع عدول را تصور می »لیئااید«

 تهدیدات ناشی ،سه دسته درلذا تهدیدات را  .کندلک مییت متهدیدي متوجه کلّ ،از عدل مزبور
و در نهایت دشمنان داخلی و خوارج » سخت«تهدیدات ، از دشمن خارجی و هجوم پادشاهان

بر همین مبنا در  دهد.قرار میدر نظام عدل  »کارکرديژک«و  »بدکارکردي«تهدیدات ناشی از 
ون و خوشنودي رعیت را تدابیر حمش ۀخزان ،داشتن سپاه آماده و بزرگ ،زمینه تهدیدات خارجی

بررسی مداوم از کار دین و تقویت  ،دشمنان داخلی» سخت«در خصوص تهدیدات  .دانداصلی می
ابقانکردن بر خارجیان و  ،گاه دولت از نفوذ احتمالی بدمذهبانتصفیه مداوم دست ،دین درست

در مقابله با تهدیدات ناشی از  .کندهاي درست ارزیابی میها و استراتژيبدمذهبان را سیاست
راهکارهاي معطوف به ایفا و ابقاي وظایف  :سه دسته راهکار مطرح ساخته است ،عدول از عدل

 ،پادشاه نیکوي خواجه .ب و مراتب بر حسب لیاقتصتوزیع منا ؛ا وهها و مجازاتنظارت؛ پادشاهانه
وزي آمعلم .شان کرداي از صفات نیک دارد که شاید بتوان با لفظ عدل و اعتدال تلخیصمجموعه

ثیر اطرافیان و أتحت ت ،نگذاشتن نن قدما و بدعتپیشبرد امور مطابق س ،آموزي پادشاهو دین
 ،هانظارت و مجازات ةدر حوز .اند»عادلانه«آن صفات  ةن از زمربالاخص اهل ستر قرار نگرفت

 



  ...الملک بر اساسخواجه نظام یتیامن يگذاراستیس لیتحل       و دیگرانمحمدعلی قاسمی 
 

102 

نامحسوس و  دون نظارتبالاخص ب ،عاملی نباید بدون نظارت وخواجه معتقد است که هیچ فرد 
شنهاد پی و... جواسیس و مشرفان و پیکان و پرندگان ،اي از منهیانشبکهاز این رو  .مخفیانه باشد

عاملان و خلاصه همه گماشتگان پادشاهی مطلع  ،قضات، کند که پادشاه را از رفتار مقطعانمی
خواند که مراد نظارت عد دیگري از نظارت را رسن فراخ نگذاشتن زیردستان میخواجه ب .کندمی

هل نگذاشتن مردان امعطل .داري در هیچ سطح و قلمرویی استلکبر عدم تخطی از قواعد م
آنان و  یطخلمراقبت از لشکریان با داشتن مقیم و ت ،فضل و دو شغل یا بیشتر ندادن به یک فرد

مجاري براي اطلاع از خاص و سایر پادشاه در بار عام یا  هب ضرورت وجود مجاري دسترسی رعایا
تضمین  ،این اقدامات ۀهدف هم ند.اهاي مقرر در این بابو سیاستقواعد از دیگر  ،هاقاعدگیبی
قاعده و ترتیب است زیرا که عدول از آنها به زوال و افول ختم  ،ضوابط عدل ۀامور بر پای ةادار

 .خواهد شد
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